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خليج فارس از مصب اروند رود كه خود از پيوستن كارون، دجله و فرات به 
وجودآمده تا شبه جزيره مسندم در عمان امتداد و از طريق درياى عمان با 
اقيانوس هند ارتباط دارد و تنگه هرمز حدفاصل خليج فارس و درياى عمان 
است. اين منطقه كه هشت كشور حاشيه آن، خليج فارس و تنگه هرمز را 
دربرمى گيرد، در طول تاريخ از اهميت قابل توجهى برخوردار بوده است. در 
طول تاريخ، خليج فارس با دريايى بس فراخ تر از امروز، متمدن ترين مردم و 
قوى ترين دولت ها را در خود جاى داده بود و از اين نظر بر دنياى پيشرفته و 
متمدن آن روز برترى داشت و زمانى ديگر به علت وجود راه هاى بازرگانى 
دوران  در  گشت.  برابر  چندين  آن  اهميت  نفت  كشف  با  و  داشت  شهرت 
رقابت هاى استعمارى و همچنين در هنگامه جنگ سرد، اين منطقه همچنان 
اهميت اقتصادى و نظامى خود را حفظ كرده بود. با توجه به اين تعاريف، 
كتاب خليج فارس و مسائل آن، تأليف همايون الهى، به ارائه شناسه هايى از 
موقعيت جغرافيايى، آب و هوا، جزاير و تاريخ سياسى اين منطقه و مواردى 
چون موقعيت ژئوپلتيك، ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك آن منطقه پرداخته 
است، به ويژه به حضور دولت هاى فرامنطقه اى در اين منطقه و سياست ها 
واهداف اين قدرت ها توجه بيشترى مبذول داشته است. اختلافات مرزى و 
ريشه يابى آن ها و عوامل همگرايى و واگرايى همراه با اقدامات حفظ امنيت 
در منطقه و تحولات اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم و نقش 
دولت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى در خليج فارس، از موارد ديگر مورد بحث 

اين كتاب است. 
اين كتاب به مسائل گوناگونى پرداخته، اما بحث اصلى آن حول محور كنش ها 
و واكنش هاى سياسى در اين منطقه است كه بر مبناى آن كتاب به سيزده 

فصل تقسيم شده است. 
فصل اول اين كتاب به وضعيت جغرافيايى و سابقه تاريخى خليج فارس 
پرداخته كه در آن به نام خليج فارس، جغرافياى طبيعى اين منطقه، آب و 

هواى آن و موقعيت تاريخى آن اشاره هايى شده است. 
در فصل دوم به اهميت اين آبراه از نقطه نظر ابعاد گوناگون ژئوپلتيكى و 
نيز  طبيعى  منابع  ساير  و  گاز  نفت،  اهميت  به  و  پرداخته  ژئواستراتژيكى 

اشاره هايى شده است. 
در فصل سوم راجع به جزاير ايرانى و عربى اين منطقه توضيحاتى ارائه داده 
شده و در فصل چهارم به اهميت تاريخى و حقوقى تنگه هرمز در ارتباط با 
ايران و ساير سرزمين هاى اين منطقه از جمله عربستان، عراق و عمان پرداخته 
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شده است. 
درفصل پنجم اوضاع جغرافيايى، سياسى و اقتصادى كشورهاى حوزه خليج 
فارس و ويژگى هاى مشترك و نقاط و مسائل اختلاف برانگيزآنان آورده شده 

است. 
در فصل ششم اختلافات سرزمينى اين منطقه ازجمله مرزهاى دريايى و 
ساير اختلافات كشورهاى اين حوزه آمده است كه اختلافات ايران و عراق، 
اختلافات مرزى عراق و كويت، اختلافات مرزى عراق و عربستان، اختلافات 
مرزى و سرزمينى شيخ نشين هاى امارات متحده عربى در آن مشهود است. 

فصل هفتم و هشتم، خليج فارس را در طول تاريخ و حضور سلطه گران در 
آن بررسى نموده است. اين منطقه قبل از ظهور اسلام تا هجوم پرتغالى ها، 
حضور هلند، فرانسه، انگلستان، روسيه، آلمان، بلژيك و همچنين خليج فارس 
در جنگ جهانى اول و دوم تا حضور ايالت متحده آمريكا بررسى شده است. 

فصل نهم اختصاص دارد به سياست هاى آمريكا در خليج فارس بعد از پيروزى 
انقلاب اسلامى كه در آن انقلاب اسلامى ايران و سياست هاى منطقه اى 
به  عربستان  مسئله  فارس،  خليج  وقايع  از  آمريكا  سياست  تحليل  آمريكا، 
عنوان پايه اصلى سياست آمريكا در منطقه، دكترين كسينجر ـ نيكسون در 
خصوص ايجاد كمربند امنيتى، نقش پاكستان، مصر، بحرين، روابط آمريكا و 
عمان، مسئله فلسطين ـ اسرائيل، نيروهاى نظامى آمريكا به عنوان ابزار سلطه 

تشكيل نيروهاى واكنش سريع بررسى شده است. 
در فصل دهم سياست اتحاد جماهير شوروى سابق در خليج فارس بررسى 
شده و فصل يازدهم اختصاص به خليج فارس پس از جنگ سرد دارد، در 
رابطه با سياست هاى آمريكا و شوروى در خليج فارس، حمله عراق به كويت 
و واكنش آمريكا، تلاش هاى آمريكا براى سلطه بر جهان، حمله آمريكا به 
افغانستان و عراق، پايان جنگ سرد و سياست فدراسون روسيه در خليج فارس 

مباحثى مطرح گرديده است. 
در فصل دوازدهم تأثير نفت و سياست هاى نفتى در خليج فارس از جمله 
تشكيل اوپك مباحثى ذكر شده و در فصل سيزدهم شوراى همكارى خليج 
فارس و تشكيلات و اهداف آنان آمده و به بحث مهم كارگران مهاجر در اين 

منطقه پرداخته شده است. 
دكتر همايون الهى تحصيلات دانشگاهى در رشته علوم سياسى را در ايران، 
هندوستان، انگلستان و آلمان به پايان رسانيد و با توجه به تخصص خود 
در اين رشته، مسائل خليج فارس و كنش ها و واكنش هاى آن را از ديدگاه 
مسائل سياسى و توجه به امور سياسى در اين منطقه بررسى نموده است. در 
اين كتاب مباحث جغرافيايى و تاريخى بسيار كوتاه بررسى شده و با توجه به 

اينكه سياست هاى جغرافيايى اين منطقه از منظر دولت هاى قدرتمند آن زمان 
بسيار حائز اهميت بود، جغرافياى طبيعى و سياسى اين منطقه نيز مطرح شده 
است. خليج فارس به عنوان يك منطقه ژئوپلتيكى و ژئواستراتژيكى بسيار 
بااهميت است. بر اساس تعريف خاص ژئواستراتژى، «به كارگيرى استراتژى 
بر پايه جغرافيا توسط يك دولت» و يا «موقعيت مناسب جغرافيايى كه به 
يك كشور برترى نظامى نسبت به رقيب و يا رقبا مى دهد». به سخن ديگر 
ژئواستراتژى تركيبى از عوامل ژئوپلتيك و استراتژيك كه مشخص كننده يك 
حوزه جغرافيايى معين است، يعنى آن عوامل جغرافيايى كه در يك منطقه 
وجود دارد و قابل استفاده در حوزه استراتژى و ژئوپلتيك است. با توجه به اين 
مباحث و اينكه ويرايش نخستين اين كتاب، در سالهاى پايانى جنگ سرد و 
رقابت آمريكا و شوروى در اين منطقه از منظر بين المللى و پس از جنگ ايران 
و عراق و تشنجات به وجود آمده در اين منطقه بحث و بررسى شده، بسيار 

حائز اهميت است. 
در فصل دوم مباحث مهمى همچون نظرات ژئوپلتيكى از جمله نظريه هاى 
سيلاك و شرايبر، تئورى قلب زمين (هارتلند) مكيندر، ژئوپلتيك هاووس هوفر، 
تئورى ريملند اسپايكمن و تئورى قدرت دريايى ماهان را مطرح مى نمايد. طبق 
تعاريف گوناگون ژئوپلتيك تا حدودى شامل وقايع تاريخى ناشى از عوامل 
جغرافيايى نيز مى شود. اگر سياست خارجى را دنباله سياست داخلى بدانيم، 
انسان ها و نحوه بكارگيرى آن ها در هماهنگى با اوضاع طبيعى هر كشور 
قرار دارند. بدين ترتيب يك عامل جغرافيايى معين ممكن است در كشورهاى 
مختلف، زمان هاى مختلف و موقعيت هاى مختلف تاثير متفاوتى بر سياست 
خارجى داشته باشد. با توجه به اين تعاريف خليج فارس از منظر ژئوپلتيك و 
ژئواستراتژيك بسيار حساس توصيف شده كه جز جنگ راهى براى تسلط بر 
آن نيست. نويسنده نگارش نخستين اين كتاب را در زمانى به پايان رسانيد كه 
منطقه خليج فارس از نظر سياسى بسيار بحران زا بود و قدرت هاى منطقه اى 
و فرامنطقه اى براى تسلط بر آن حتى جنگ را نيز مجاز و موجه مى دانستند. 
گفته شده است كه «جنگ چيزى جز ادامه سياست با ابزار ديگر نيست» و يا 
اينكه «جنگ پايان ديپلماسى است»، ولى شايد بتوان گفت كه «سياست آغاز 
جنگ است» و «جنگ همواركننده راه اعمال سياست است». در اين مفهوم 
«جنگ آخرين مرحله از اعمال سياست است» و اين امر طبق نظر نويسنده 
به واقعيت نزديك تر است، چرا كه اصولاً در صحنه روابط بين الملل وقتى 
كشور ها «تجاوز» را هدف خود قرار مى دهند، اعم از تجاوز سرزمينى، اقتصادى 
و يا سياسى، ابتدا شروع به سياست گذارى براى اين امر مى نمايند، بطور مثال 
نظامى گرى، رقابت تسليحاتى، ورود به اتحاديه ها و حتى كاربرد اصطلاحاتى 

موقعيت ژئوپلتيكى و ژئواستراتژيكى خاص اين 
منطقه به همراه نفت و قدرت مالى ـ اقتصادى 
كشورهاى حوزه خليج فارس، از اين منطقه چهره اى با 
قابليت هاى بالقوه و خاص مى سازد كه چشم قدرت هاى 
جهانى را به اين سمت خيره مى سازد

مسائل خليج فارس
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چون «مكانى زير آفتاب»، «فضاى حياتى»، «تنازع بقا» و غيره همگى خبر از 
آغاز سياست هايى مى دهند كه به جنگ ختم مى شود. تاريخ پنج قرن گذشته 
حداقل نشان دهنده اين واقعيت است. پايان جنگ سرد و فروپاشى اتحاد 
جماهير شوروى نه تنها از اهميت اين منطقه نكاست، بلكه آن را بيشتر از 
گذشته در مركز توجه جهانى قرار داد. در سى سال گذشته سه جنگ گسترده 
و عظيم در منطقه به وقوع پيوست كه دو جنگ آن بعد از پايان جنگ سرد 
اتفاق افتاده است. جنگ اول حمله عراق به ايران در سال 1359، جنگ دوم 
تهاجم همه جانبه ايالات متحده آمريكا و متحدين وى به عراق در سال 
1369به بهانه تجاوز عراق به كويت و در جنگ سوم حمله آمريكا و انگلستان 
به عراق در سال 1381 انجام پذيرفت. همه اين تحركات و تحريكات را بايد 
در چارچوب اهميت منطقه خليج فارس از ابعاد ژئوپلتيك، ژئواستراتژيك و 
ژئواكونوميك آن مشاهده كرد. موقعيت ژئوپلتيكى و ژئواستراتژيكى خاص اين 
منطقه به همراه نفت و قدرت مالى ـ اقتصادى كشورهاى حوزه خليج فارس، از 
اين منطقه چهره اى با قابليت هاى بالقوه و خاص مى سازد كه چشم قدرت هاى 
جهانى را به اين سمت خيره مى سازد. هرچند توليد نفت در كشورهاى خليج 
فارس به تدريج از سال 1908 (1287) شروع شد، ولى نزديك به نيم قرن 
درآمد اصلى حاصل از نفت را كمپانى هاى نفتى متعلق به دولت هاى اروپايى 
كه بر صنايع نفت منطقه حاكميت مطلق داشتند، تصاحب مى كردند. آن درآمد 
محدود نفتى نيز كه به كشورهاى صادر كننده پرداخت مى شد، اغلب در حدى 
بود كه در   نهايت هزينه هاى گزاف خانواده هاى سلطنتى و حكام مربوطه را 
تأمين كند و يا براى انجام پروژه هاى پرستيژى نظير ساختن فرودگاه، بندر و 
توسعه ارتش هزينه شود. توده مردم همچنان از اين ثروت بى نصيب بودند. 

اين درآمد ها هيچگونه تحولى را در زيربناى اقتصادى ـ اجتماعى اين كشور ها 
موجب نشد. حتى مى توان گفت وجود نفت عاملى شد تا راه هرگونه پيشرفت 
اقتصادى ـ اجتماعى آنان را سد كند، زيرا ادامه استثمار منابع آن ها منوط به 
عقب نگه داشتن كشورهاى صاحب نفت بود. تا جايى كه گفته شده ملت هاى 
صاحب نفت «گروگان» منابع نفتى خود هستند كه تا امروز هم شايد به 

گونه اى ديگر اين روند ادامه دارد. 
با توجه به اين تعاريف و مباحث، انعكاس حوادث سياسى در اين كتاب، كه 
دربرگرفته و محور اصلى اين اثر است، خواننده  بخش بسيار اعظم آن را 
را از نظر ذهنى درگير كنش ها و واكنش هايى در اين منطقه مى نمايد. تنها 
در قرون معاصر است كه با توجه به نفوذ قدرت هاى فرامنطقه اى و جهانى 
در آن، از نفوذ و برترى ايران كاسته شده و اعمال سياست هاى گوناگون 
جهانى و رقابت هاى اقتصادى و سياسى در خليج فارس اين منطقه را ميدان 
سياست هاى جنگ طلبانه و رقابت هاى تسليحاتى در آن نموده كه تاكنون نيز 
ادامه دارد و به خوبى در كتاب منعكس است. در ويرايش نخستين، اين كتاب 
به عنوان بهترين كتاب برگزيده داوران كتاب سال 1369 انتخاب گرديد، 
سپس در سال 1386 با ويرايش جديد و ذكر حوادث به وجود آمده همانند 
حمله ايالت متحده آمريكا به عراق و افغانستان به علت اهميت خاص اين 

كتاب و ديدگاه سياسى اش بار ديگر انتشار يافت. 
نويسنده آگاه به مسائل روز، با تبيين درست و منطقى از حوادث جهانى 
و تاثير آن بر روى اين آبراه مهم درصدد بررسى كنش ها و واكنش هاى 
سياسى و اقتصادى در اين منطقه است كه زندگى اجتماعى و اقتصادى 
بررسى  در  الهى  همايون  است.  داده  قرار  الشعاع  تحت  را  آن  ساكنان 
خليج فارس، مسائل خاورميانه را نيز ناديده نگرفته و حوادث مهمى مانند 
جنگ اعراب و اسرائيل را نيز بيان نموده چراكه مسائل به وجود آمده در 
خاورميانه تأثير مستقيم و گا ه غيرمستقيم بر خليج فارس و كرانه هاى آن 
خروج  و  سال 1979 (1357)  در  اسلامى  انقلاب  بروز  به  توجه  با  دارد. 
خطر  علت  به  منطقه،  اين  از   (1350)  1971 سال  در  انگلستان  كامل 
صدور انقلاب اسلامى به ساير كشورهاى خليج فارس كه در دستوركار 
داراى  ايران  اينكه  علت  به  و  داشت  قرار  زمان  آن  ايرانى  مردان  دولت 
بيشترين خط ساحلى در خليج فارس است و اين مسئله ايران را مى تواند 
از نظر ژئوپلتيكى و ژئواستراتژيكى برترى دهد، سياست هاى آمريكا را با 
چرخشى اساسى در قبال ايران و در ارتباط با ساير شيخ نشين ها مواجه 

مى كند كه نويسنده اين حوادث و مسائل را بررسى نموده است. 
در اين كتاب جدول هاى مهمى از واردات و صادرات منابع و محصولات 
خليج فارس و ارزش اين منابع همانند نفت و گازو آمارهاى جمعيتى اين 
مناطق به درستى آورده شده و كتاب از حيث توجه به اختلافات مرزى 
و سرزمين اين منطقه نقشه هايى نيز ارائه داده است. مى توان گفت كه 
كتاب از لحاظ توجه به منابع فارسى، انگليسى و روزنامه ها و مجلات آن 
حاضر  وقايع  متن  در  نويسنده  اينكه  علت  به  و  است  اهميت  حائز  دوره 
بوده و علاوه بر مطالعات دقيق، خود نيز به علت تخصص در حوزه علوم 
سياسى و مسائل بين المللى توانسته حوادث و وقايع را به درستى تبيين 
خليج  حوزه  كشورهاى  است  اميد  است.  افزوده  كتاب  ارزش  به  نمايد، 
عوامل  تقويت  جهت  در  را  تلاششان  تمام  خود  دوام  و  بقا  براى  فارس 

همگرايى به جاى واگرايى به كار گيرند. خليج فارس در نقشه اى متعلق به 1502 ميلادى




